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بحث در فروض وجوب تعلم از باب مقدمه مفوته بود. دو صورت را بحث کردیم، بحث 

 امروز صورت سوم است.

 ـ صورت سوم3

داند که واجب و وجوب، هر دو استقبالی باشند، یعنی وجوب بالفعل نباشد، لکن مکلف می

اگر قبل از زمان وجوب، تعلم حاصل نشود و احکام واجب عندالوجوب را یاد نگیرد در زمان 

وجوب آن واجب تعلم احکام آن واجب، میسور نیست و لذا قدرت امتثال هم حاصل نخواهد 

 بود.

داند هنوز شعبان است و صوم ماه مبارک رمضان هنوز در حق او فعلی نشده مثل کسی که می

رَْْمِن كُمُْْشَهِدَْْفَمَنْ »است:  ه  هْالشَّ شهر صوم هنوز نیامده است تا وجوب صوم فعلی  1«فَل يصَُم 

داند الان که شعبان است اگر تعلم احکام صوم نکند بعد از ورود رمضان امکان شود. ولی می

تعلم نیست و لذا باید تعلم کند. در این صورت ثالثه تعلم از باب مقدمه مفوته وجودیه واجب 

است. تنها مقدمه علمیه نیست. باز وجوب، وجوب  الوجود ةمقدمیعنی تعلم از باب  شود. می

 عقلی است.

 ـ صورت چهارم4

همان صورت سوم است با این فرق که واجب استقبالی، واجبِ معلوم بالاجمال است. یعنی 

 داند اگر زوال شد احد الواجبین بر او واجب خواهد شد یا صلات جمعه یااجمالا حالا می

داند داند اگر زوال محقق شد، به علم اجمالی میصلات ظهر. لذا وجوب فعلی نشده ولی می

که در زمان آینده احد الواجبین بر او واجب خواهد شد. اگر الان که زمان وجوب نیست، 

داند که جمع بین آنها ممکن نیست یا  تحصیل علم به احکام آن را واجب نکند و از طرفی می

قدرت عقلیه یا شرعیه؛ یا شارع نهی کرده که یکی از اینها جایز نیست یا عقلا  به لحاظ انتفای

 توان انجام داد. نمی ممکن نیست، دو فعل هستند که با هم
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پس فرض مسئله چنین شد، علم اجمالی به وجوب یکی از امور در آینده دارد و جمع بین آن 

ست. در چنین موردی، در زمان امور در آینده ممکن نیست یعنی عمل به احتیاط ممکن نی

 علمیه نه وجودیه. ةحاضر واجب است که برود یاد بگیرد از باب مقدم

 علمیه دو جور است: ةگفتیم که مقدم قبلاً

دانیم که ـ گاهی علم اجمالی به وجوب واجبی داریم که مردد بین دو یا سه فعل است. و می1

ب است که احتمالات دیگر را هم بجا در واقع یکی از اینها واجب است. در این صورت واج

گوییم منتهی مقدمه علمیه در علمیه می ةآورد تا اتیان واجب واقعی احراز شود. این را مقدم

 گیرد.علمیه قرار می ةاینجا مقدمه علمیه به فعل است یعنی فعل است که مقدم

داند احد الافعال میعلمیه فعل نیست، بلکه علم است. مثل همین مورد بالا که  ةـ گاهی مقدم9

برای او واجب است. و احتیاط به جمع ممکن نیست، در اینجا علم به واجب واقعی واجب 

علمیه  ةقعی را امتثال کند. در اینجا هم وجوب مقدمه از باب مقدمااست تا بتواند واجب و

لم است، منتهی نه علمیه به معنای اول، بلکه علمیه به معنای وجوب تعلم و وجوب تحصیل ع

 است. 

شود یعنی وجوب تعلم مقدمه علمیه است به ای فرض می در این صورت چهارم چنین مقدمه

 شود.برای امتثال واجب در زمان وجوب ـ واجب می این معنا، خود تعلم حکم ـ مقدمتاً

به تفصیلی یا علم اجمالی  تا کنون این چهار صوتی را که بیان کردیم، همه در موارد علم

 ب بود. وجوب واج

 ـ صورت پنجم5

صورت خامسه در جایی است که شبهه، شبهه بدویه است، علم به وجوب واجب نداریم، 

بدویه قبل از فحص در مورد  ةدهیم، لکن این شبهه بدویه، شبهاحتمال وجوب واجب می

 ابتلای به صغرای آن شبهه است.

ارای مال التجاره است اینجا شخصی د شبهه این است، ما مبتلا به صغرای آن شبهه شدیم. مثلاً

دهد از باب شبهه وجوبیه بدویه است. در اینجا کبری برای او معلوم نیست،  می احتمال زکات
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گرچه صغری برای او محرز است. صغری چیست؟ صغری همین مال التجاره است. کبرا هم 

 ةشبه وجوب مال التجاره است. وجوب زکات در مال التجاره برای او مشکوک است و شبهه،

 بدویه قبل از فحص است. 

توان گفت تعلم واجب نیست و برائت جاری کند و بگوید زکاتی بر من واجب آیا در اینجا می

 نیست؟ نه عمل به برائت ممکن نیست.

 انجام داد: را در اینجا باید یکی از دو راه 

 ـ یا احتیاط است.1

شود. آن وقت تعلم ب تعلم میراه، منحصر در وجو ،ـ یا تعلم است. اگر احتیاط ممکن نبود9

شود از باب وجوب عقلی تحصیل مُأَمِن است. یعنی وجوب تعلم در اینجا شکل واجب می

وجودیه نیست. بلکه از باب تحصیل مأمن  ةعلمیه یا مقدم ةکند. از باب مقدمدیگری پیدا می

 است.

که؛ یا باید قائل گوییم تعلم، از باب تحصیل مأمن واجب است، به این دلیل است اینکه می

شود، علم شویم علم اجمالی کبیری که برای هر ملتفت به احکام شرعی برای او حاصل می

اجمالی به اینکه واجباتی وجود دارد که باید آنها را انجام دهد. چون این شخص جاهل است 

علم و در بدو تعلم است، و لذا احکام شرعیه فراوانی است که هنوز یاد نگرفته است. هنوز ت

رفت و یاد برای او حاصل نشده است تا انحلال به علم اجمالی برای او حاصل شود. اگر می

شد و بعد آموخت، علم اجمالی کبیر برای او منحل میگرفت تعداد زیادی از واجبات را میمی

توانست برائت جاری کند و چون علم اجمالی کبیرش منحل شد در این شبهه میاگر شبهه می

ت به دلیل جاهل بودنش و به دلیل علم اجمالی به وجود واجبات فراوان در شرع، لذا نشده اس

 باید تن به فحص بدهد یعنی همان تعلم و تحصیل علم کند.

رسد که یا این عمل واجب است که زکات در مال در نتیجه تحصیل علم یا به این نتیجه می

 ت و لو از باب اصل.رسد که واجب نیسالتجاره باشد. یا به این نتیجه می
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پس یا از باب اینکه چون جاهل است، و هنوز سوال نکرده و یاد نگرفته و علم اجمالی کبیر او 

الاجمال هستند، تا آن به تعدادی از واجبات معلومه منحل نشده است که به قدر آن معلوم ب

گرفته  اش را منحل کند. ممکن هم هست که یک عده از احکام شرعیه را یاد علم اجمالی

داند باشد، منتهی واجباتی که یادگرفته در حدی نیست که به اندازه معلوم بالاجمال باشد. می

واجب در شرع وجود دارد که او فقط سه تا را یاد گرفته است. مقداری از  تا که لااقل بیست

به انحلال علم  واجبات را که یاد گرفته است، به تعداد آن معلوم بالاجمال نیست. تا مؤدی

اجمالی شود. علم اجمالی که منحل نیست، پس وجوب تعلم برای او ثابت است. یعنی مأمن 

 شود تا تحصیل مأمن کند.ندارد مگر بعد از فحص، پس فحص بر او واجب می

اگر فرض کردیم این شخص علم اجمالی کبیرش منحل شده ولی مع ذالک قائل شویم به 

صرف احتمال واجب، منجز است. و فرض را بر این بگیریم که با اینکه بر اساس حق الطاعه 

توجه به جهل و عدم تعلم، خود اصل برائت برای او واصل نیست یعنی علم به اصل برائت 

 ندارد، چون جاهل است.

ی حق الطاعه بر قبح عقاب بلابیان همین مورد است، که در این موارد قاعده ها یکی از نقض

تواند درست کند. در اینجا شخصی که هنوز رای ما وجوب فحص نمیقبح عقاب بلابیان، ب

 فحص نکرده و جاهل است، یعنی برائت شرعی برای او واصل نشده است.

دهد و جاهل  در اینجا ترخیص حتی از طریق برائت به او نرسیده و لذا احتمال وجوب می 

دهد این واجب به او تعلق  یم حتمالااست که احکامی وجود دارد. اما این مقدار علم دارد که 

 گرفته است.

کند به وجوب خروج از تکلیف احتمالی مولا. یعنی اگر آن چنین شخصی حکم عقل اقتضا می

را بجا نیاورد اطاعت مولا نکرده است. به لحاظ اینکه مولاست و مولا حق اطاعت دارد. در 

 اینجا بر اساس وجوب خروج ذمه از تکلیف باید تحصیل واجب کند.

در موارد شبهه قبل از فحص احد الامرین واجب است یا عمل به احتیاط یا تحصیل مؤمن 

 لازم است.
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ی گذشته تکلیف معلوم بود ولذا خروج از عهده تکلیف معلوم بود ولی در اینجا ها در فرض

 خروج از تکلیف معین نیست بلکه تحصیل مؤمن است.

 


